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 چکیده

گرایی، و مسبوق دانستن تمام ادراکات بشر، تصورات      ایی در واقع نوعی تقابل با عقل      گر  تجربه      

 شـکاکیت در تمـام مفــاهیم   اسـت کـه بــالطبع شـکل افراطـی آن موجــب    و تصـدیقات بـه حــس   

هـاي علمـی،     متفکران این مکتب با رد اصول تفکر مدرسی و با تکیه بـر روش             . مابعدالطبیعی است 

فیلسـوفی  . سفه گشوده و آن را مجهز به ابزارهـاي کارآمـدتري نمودنـد   هاي نوینی پیش روي فل   افق

. وار این نگرش تجربی اسـت ایم شهس چون هیوم که در این رساله به بررسی شکاکیت وي پرداخته          

 در هیـوم بـه   ك و بارکلی تـداوم یافـت،     که با بیکن و هابز شروع و توسط لا          اصالت تجربه،   فلسفه

 عقایـد   و چنانچه راسل گفته است هیـوم      ی رشد نوعی شکاکیت بود    کمال فلسفه تجرب  . کمال رسید 

 تمام معرفت را بـه انطباعـات و تصـورات محـدود          او. اش رسانید   ا به نتیجه منطقی   پیشینیان خود ر  

نمود و در عین اینکه با ملاك مسبوقیت تصورات به انطباعات مفاهیم فلسفی را نقـد و رد کـرده و             

. کنـد  د مـی ان حال شدیدترین حملات را به شـکاکان و شـکاکیت وار           هم  در داند  آنها را موهوم می   

 وجود لات مابعدالطبیعی چون علیت، جوهر،  تمام مقوگردد  آموزة معرفت شناسانه هیوم موجب می     

از طرفی طبیعت آدمی را مانع توقـف در ایـن   . را زیر سوال برده و منتفی اعلام کند  ... عالم خارج و  

 )از لحاظ فلسفی(بنابراین، هیوم از یک لحاظ. توان از باور کردن باز ماند  زیرا نمی،داند شکاکیت می

مسـأله ایـن    . مخـالف شـکاکیت اسـت     ) از لحـاظ طبیعـت آدمـی      (شکاك است ولی از لحاظ دیگر     

نامه بررسی شکاکیت هیوم از هر دو جنبه فلسفی و طبیعی یا جنبه ایجابی و سلبی است، و نیز       پایان

توان این شکاکیت یا عدم شکاکیت را قبول کرد   مطلب بپردازیم که آیا میخواهیم به بررسی این  می

 یا نه؟
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     تعریف شکاکیت

  است که از کلمـۀ     »skepticism-scepticism« انگلیسی کاکیت معادل کلمۀ  ــ ش لمۀ     ک

اصـطلاح  «. ژوهشـگر گرفتـه شـده اسـت       پ  محقـق و    سنجشـگر،   به معناي  »skeptikous« یونانی

skepticism  ]اصل و بـر طبـق ریشـۀ     در]که ما اصطلاح شکاکیت را معادل آن به کار می بریم 

 1».استبوده ژوهش پ ه معنی مذهب تحقیق و ب،لفظ

 عنـوان  بهعاریف و تبیینهاي متعددي از شکاکیت     علاوه بر بیان لغوي و اصطلاحی این لفظ، ت        

 از ایـن   چنـد مـورد    یک دیدگاه و یا یک طرز تفکر به عمل آمده است که در اینجـا بـا اشـاره بـه                    

 . پردازیم اریف به روشن ساختن موضوع بحث میتع

ال و یا حقـایق ادعـایی را در محـل سـؤ           ،  کند عرف عام کسی است که شک می      کاك در   ش«

توان   به هر تعداد می   کیت به این معنی،    درجات ممکن شکا    که از  توان دید  دم می  در. آورد تردید می 

در ( یـا  مکن است در چیزهاي اندکی شک کند، یا بکوشد تا در همه چیز شک کنـد،      کسی م  .یافت

اش  ین از لفـظ شـکاکیت در اصـطلاح فلسـف          نواع عقاید شک ورزد؛ لـیک     در برخی ا  ) حد میانگین 

 کـافی اسـت کـه      اول که در مورد   حالیدر. گردد ز تداول عامه آن مستفاد می     تر ا  معنایی بسیار خاص  

شـکاك بـه    ....  حال دیگـر دارد       مورد دوم  گیرد،» شکاك«اي ابراز شک کند تا نام        کسی در هر باره   

اخت سی است که به دلایلی خاص در اعتبار و قطعیت آنچه دیگران شنک ترین معناي فلسفی،   وسیع

 2».زدچرا می ور و   چونانگارند می

 لاحطـدر اص «. خود دارد معنایی متفاوت با اصطلاح خاص،مولیـدر اصطلاح معیت ـشکاک

                                                
 .502ص ترجمه یحیی مهدوي،  دالطبیعه، بحث در مابع ژان، وال،-1

 . 90الدین اعلم، ص  ترجمه امیر جلال، درآمدي به فلسفه،جاستون ،لرباکجان، و   هرمن رندل،-2
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در شک و دودلـی     کند و   شود که در همه امور تردید و شک می          شکاك به کسی اطلاق می      معمولی

 1».طور قطع و جزم حکمی بکند هتواند ب نمی ماند و می

 است کـه بـر      شکاکیت دیدگاهی  : شکاکیت چنین تعریف شده است     2راتلجلمعارف    ا  ةدر دایر 

 است که یو نظریات ء این اصطلاح شامل آرا   ،یکلطور هب. ز معرفت به هر چیزي عاجزیم     طبق آن ما ا   

ممکن  معرفـت را غیـر   بـه و امکـان دسـتیابی  کننـد     انکـار مـی    گونه شناخت صریح و مطمئنی را     هر

 از باورهـاي مـا یقینـی    یک هیچ: تواند شامل این نظریات باشد     شکاکیت می مختلف  وجوه  . دانند می

 از باورهاي مـا معقـول و منطقـی          یک  هیچنماید،     از این عقاید و باورها موجه نمی       کدام  هیچنیست،  

تـر از انکارشـان نخواهـد     تر و منطقی    رها معقول  پذیرش این اعتقادات و باو     که  ایننیست و بالاخره    

هـا اجتنـاب    معقول بودن آنخاطر غیر  به، و نظرات ءما از پذیرش برخی آرا     که   گونه  همانبود؛ یعنی   

منطقی است و ترجیح پذیرش بـاوري بـر بـاوري     به همان اندازه غیرها نیز  پذیرش آن  عدم ،کنیم  می

کنـد   تواند با توجه به نوع معرفتـی کـه دنبـال مـی             می شکاکیت. دیگر عقلانی و منطقی نخواهد بود     

 بـه   و یـا شـکاکیت مربـوط   ، باورهاي مبتنی بر حافظه و اسـتقراء       به شکاکیت مربوط . متفاوت باشد 

 3.، از این قسم هستند جهان خارج و اذهان دیگر برباورهاي مبتنی

 ناخت حقیقـی و    عدم توانایی انسان بـراي ش ـ      ، شک :توان نتیجه گرفت   از تعاریف مذکور می   

 به شک در عینـی و حقیقـی        ، یقین حصول و  شناسایی متفکري است که با تردید در امکان       شکاك،

  هرگونهتن آن، منکرــت و ناموجه دانسـش کشیدن معرف  ـ به چال  با و پردازد  می بودن ادراکات خود  

ه ـگیرد ک ار میکران قرــگري از متف  ــل گروه دی  ـ چنین موضعی در مقاب    او با  . ی است ـمعرفت یقین 

                                                
 .51 ص  یا مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوي،، فلسفه عمومی، پلفولکیه -1

2- Routledge 
3- Craig, Edward, Routledge Encyclopedia of philosophy, vol.8, p.493. 
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 گروه اخیر در امکان شناسائی و حصول معرفت یقین داشته و. اند  و یقین نامیده شده   1اصحاب جزم 

دانند ات و حقایق میانسان را قادر به ادراك واقعی. 

 اقسام شکاکیت 

اندیشـی و بـراي    فرد انسانی بـه اقتضـاي حـزم و دور        هر شک از خصوصیات انسانی است،    

تردیـد   ی امـور شـک و    طلوب اعمال خود در بعضی شرایط و در مواجهه با برخ          دوري از نتایج نام   

نظور مـا  به تحلیل این موضوع پرداخت که م      این براي روشن شدن موضوع بحث باید        بنابر کند، می

 از شک در این رساله چیست؟

 و ، عقیـدتی دیگـري جنبـه   ،لـی یکی جنبـه عم   : در یک دید کلی وجامع سه قسم است        شک

 . استقرار گرفته مورد تصریح  هر سه جنبه در تاریخ علم و فلسفه.لسفی داردسومی جنبه ف

گرایی عملی عبارت است از رویکردي که در آن عمداً و آگاهانـه از بـاور بـه چیـزي و            شک

شـک عملـی را اینگونـه تعریـف         معمـولاً    .شـود  م باور به آن خودداري و پرهیز می       همچنین از عد  

. کنـد  حالت و وضع کسی است که از تصـدیق کـردن خـودداري مـی    ، شک از جنبه عملی   «کنند می

بعـاد شـک عملـی     ا2».شـود  محدود است و شامل مسائل معینی می این تشکیک بسیار  دامنۀمعمولاً  

 .حالت مقابل آن اراده و تصمیم قاطع است  عملی انسانهاست، و همه گسترةیرندةگبر در

 مجزا  ولی چون ساحت عمل،و تبیین کردیه   شک اعتقادي را شاید بتوان با شک عملی توج        

 شـک  .اي بـراي پـژوهش دارد   گـاه جداگانـه   شـک اعتقـادي جای  ،از ساحت اعتقاد است از این رو    

 .تقادي در برابر ایمان قرار دارداع

                                                
1- dogmatists 

 . 51ص ،یعه یا مابعدالطبفلسفه عمومی -2 
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از میان انـواع کلـی شـک،     شین دارد وپی مغایر با دو صورت  صورتیشک فلسفی بطور کلی  

 شـک  . همـین شـک فلسـفی اسـت    معرفت شناختی اسـت،   بایسته بررسی و پژوهشتنها شکی که 

در حالیکـه شـک      ته تا جنبه علمی و قانونمنـدي؛      عملی و اعتقادي بیشتر جنبه فردي و موردي داش        

 پـس  .ن فلسفی یا علمی تحقق یافته استاي از قوانی است که بر اساس پاره   يمند  نظامفلسفی شک   

 :تعریف کرد ته است،گف 1 که پل فولکیهگونه همانتوان شک فلسفی را  می

 هـیچ  نبایـد دربـاره   : دستور آن ایـن اسـت     اي است که     شک طریقه  مذهب از لحاظ فلسفی،  «

 تعویق و توقیـف   مقتضاي حکمت،  بشود، به یقین    تواند نائل   زیرا چون انسان نمی    ؛امري حکم کرد  

هـر   فلسفی بسیار وسیع است و معناي متداول آن کلی است؛ یعنـی شـامل               شک  دامنۀ .حکم است 

 2».شود تصدیقی میگونه 

 بلکه در مقابل ،شک فلسفی بر خلاف شک عملی و اعتقادي در مقابل تصمیم و ایمان نیست   

ی و مشــکلات همــین قســم از اقســام کلــی شــک اســت کــه چالشــهاي فلســف . یقــین قــرار دارد

 .شناختی را پیش کشیده است تی و هسشناختی معرفت

.  کرد  تقسیم  4»شناختی شکاکیت معرفت « و 3»ییکشکاکیت متافیز « می توان به      را شک فلسفی 

شـناختی بـا     شـکاکیت معرفـت    در مقابل،  شکاکیت متافیزیکی منکر وجود واقعیات بیرونی است و       

  خـود بـه  بـه نوبـۀ   این نـوع شـکاکیت   .کند قعیات معرفت به آنها را انکار می      پذیرش وجود این وا   

گیـر امکـان معرفـت را       فرا و کاکیت عـام  ش ـ. شود  تقسیم می  6»عام و فراگیر  «  و 5»موردي« شکاکیت

                                                
1- Paul Foulquie 

 .جا همان -2
3- metaphysical skepticism 
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شـکاکیت مـوردي امکـان       مقابـل،  در. پـذیرد  وع معرفتی را نمـی    کند و وجود هیچ ن     می  یکسره نفی 

هـا   حـوزه را در سـایر   حصول معرفت را تنها در یک یا چند قلمرو انکار نمـوده و دسـتیابی بـه آن      

 .ها تفکیک کرد شناختنیوزه ناها را از ح حوزه شناختنی و معتقد است باید ،داند ممکن می

 :توان اینگونه تقسیم کرد شکاکیت را از منظري دیگر می

 شکاکیت از راه استدلال -1

 شکاکیت از راه استفهام -2

 شکاکیت از راه طرز تلقی -3

نه خود متوسـل بـه دلیـل و برهـان     فرد شکاك در تبیین موضع شکاکا      در شکاکیت نوع اول،   

یدن بـه  اسـتدلالهایی را بـراي رس ـ     ،منطقی و با تکیه بر برخی مقدمات      شود و با رعایت موازین       می

 .نماید نتیجه مورد نظرش فراهم می

گیرد ولی فرد شکاك با سوال کـردن پیـاپی از            کیت استفهامی، استدلالی صورت نمی    در شکا 

و ا .گـویی وادارد  یا به تناقضبست رسانده  گویی به بن ا در پاسخ سعی می کند وي ر ،مدعی معرفت 

بی پایه بـوده   شود، ح میتلاش می کند تا نشان دهد تمام ادعاهایی که از جانب مدعی معرفت مطر           

سپس این نتیجه  .یا بر یک یا چند باور مبتنی هستند که وي براي داشتن آن باورها توجیهی ندارد و

 . بی پایه و اساس است،گیرد که تمام علوم انسان را می

نـه از   کنـد و   استدلال می نه بر شکاکیت خویش      لقی،ـرز ت شکاك از راه ط   شکاك نوع سوم،    

از  »طرز تلقی خاص«اش بیانگر یک   دیدگاه.دهد استفهام مخاطب را در موضع شکاکانه قرار می    راه

 طـرز باور است کـه  چنین شخصی دیر   .لازم و کافی براي حصول معرفت است      شرایط و معیارهاي    

 .اندیشی معتقد است در این جهت به حزم  ودانسته لوحانه تلقی رایج در باب معرفت را ساده
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 تاریخچه شکاکیت

 .هست که داراي پیشینه طـولانی اسـت        شناختی بوده و    معرفت ترین مسأله  شکاکیت محوري 

ي است که عده       ا گرایـی آغـاز شـده       ند اساساً معرفت شناسی با شـک      قداي معت  رتباط این دو به حد

 ایـن  ن در حصول به معرفت بوده و برانساهوده بودن تلاش نتیجه و بی گرایان قائل به بی  شک. است

در سـیر تـاریخ    . اما ممکن نیست بـدان نائـل شـود   ،تواند جویاي معرفت باشد ند که انسان می  باور 

 در یونـان باسـتان بـود کـه تفکـر           ابتـدا  .ها شاهد چالش بین شک و معرفت بود       توان بار  میفلسفه  

دوران  و در .گردیـد ت دوباره در قـرون وسـطی احیـاء    با پس رفتی موق  ایی شکل گرفت و   گر شک

در  و بـوي فلسـفی گرفـت،    دینی بیـرون آمـده رنـگ و    هاي الهی و جدید با دکارت از قالب بحث  

مقالات  که در قرن حاضر نیز این تقابل در قالب کتب و        طوري هب .تقویت گردید نهایت توسط هیوم    

  مطـرح بـوده ایـن اسـت کـه آیـا اساسـاً       ز ابتـدا   مهمترین پرسشی که در باب شناخت ا       .ادامه دارد 

 ؟ شکاکیت دیدگاهی است که جهان قابل شناخت استآیا توانیم به چیزي معرفت داشته باشیم؟ می

 به تبع آن گروهی هر گونه معرفت را ناممکن دانسته و شـناخت   .دهد  پاسخ منفی به این پرسش می     

بـوده و معرفـت   بل گروهی قائل به معرفـت نسـبی   کنند و در مقا بل اطمینان و اعتماد را انکار می      قا

 .دانند انسانی را محدود می

 بـه   آنهـا،  از هریـک و بررسـی اجمـالی  با اشاره به ادوار مختلف شـکاکیت        ما در این رساله     

 : پرداخت خواهیم 1 دیوید هیوم این مهم نزدبررسی تفصیلی

 )باستان(شکاکیت ابتدائی -1

 شکاکیت پیرونی -2

                                                
1- David Hume 
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 میکشکاکیت آکاد -3

 قرون وسطیشکاکیت  -4

  جدید دورةشکاکیت  -5

 شکاکیت ابتدائی

  شـاید بتـوان   ،گـردد  می باستان باز آن به یونانۀشکاکیت دیدگاهی بسیار قدیمی است و ریش   

کشیدن بحث خطاپذیري حواس و عدم قطعیـت   ا آغازگر شکاکیت دانست که با پیش    ر 1سنوفانسک

فانس از متفکرانی است که نیـل     نوکس.  پدید آورد  کیتشکا بستري مناسب براي     ،عقل عرفی احکام  

ی است، وي  بی و معتقد به داند به حقیقت و واقعیت را خارج از توان انسان می          اعتباري ادراك حس

 .عقایدش را در قالب نظم و به زبان شعر ارائه کرده است

 :گوید  میانسانی در باب معرفت کسنوفانس

 خـدایان و   بـارة  هرگز کسی نخواهـد بـود کـه در    ه است، ت قطعی را هیچ انسانی ندید     حقیق«

 زیرا حتی اگـر او در گفـتن اینکـه    گویم، حقیقت قطعی را بداند؛   من از آن سخن می     آنچه  هر  ربارةد

 هـر  بـارة  بلکه در،داند  آن را نمی اوی در این صورت نیز خود   حت توفیق یابد،  ت کاملاً حقیقت چیس 

 2».یی وجود داردچیزي رأ

 یک از آن چـین بود که هیاید متفاوت متفکران گرفت اـکه کسنوفانس از مشاهده عقاي  نتیجه

 وي نخستین کسی است که خطـاي حـواس را مطـرح کـرده اسـت،             .تواند درست باشد    عقاید نمی 

 ر آمدن پارو در آبـدر نظده هیوم در مورد شکسته ـکند شبیه عقی توهم بینایی که او بدان اشاره می

                                                
1-Xenophanes  
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 .ته استشادراك حسی به آن توجه دافت که هیوم در انتقاد از اعتبار توان گ است و می

پـردازد کـه ایـن سـخن      اي مـی    لهـ بـه بیـان جم ـ      کسنوفانس درباره عدم اعتبار ادراك حسی     

 ـ     ـدر مح  ديـتأیی  او .دهـد  یـسبی بـودن داوري انسـان را نشـان م ـ         ـدودیت داوري انسان است و ن

  1».یافتند  را بسیار شیرین میهاها انجیر نسان ا،کرد خدا عسل زرد را خلق نمی اگر«گوید  می

 .اي دارنـد  سهم عمدهگیري شکاکیت     در شکل  3کلیتوسهرا و ، شاگرد کسنوفانس،  2پارمنیدس

کنـد و    آنها با شک در شناخت حسی بر این باور بودنـد کـه حقیقـت را فقـط عقـل دریافـت مـی                       

تغییـر    حرکت و،حواس خلاف شهادت بر پارمنیدس .توانند گویاي حقیقت باشند     محسوسات نمی 

واقعیت عینی از واقعیت حقیقی متفاوت ،  به زعم وي.بوددانسته و معتقد به ثبات در عالم        را توهم   

ونـه ثبـاتی    گ منکر هر   هراکلیتوس ،مقابل  در .بوده و واقعیت حقیقی خارج از جزئیات و تغییر است         

او با بیان اینکه همه چیز  .  در حرکت است   چیز  همه ي حواس معتقد بود که    با اشاره به خطا    بوده و 

 خواستار بیان این مطلب بود کـه ثبـات و سـکونی    ،استورت و حرکت دائمی خلل ناپذیر    صیر در

 .وجود ندارد

کردند که درتـاریخ فلسـفه بـه سوفسـطائیان      ظهور پیدا  گروهی، در نتیجه این آراء متعارض    

 که با پذیرش شناخت حسی     نسبی بودند  نه و سوفسطائیان داراي تمایلات شکاکا    .معروف گردیدند 

ایـن نحلـه، حقیقـت همـان چیـزي اسـت کـه        پیـروان   به زعم  .منکر حقانیت شناخت عقلی شدند    

وفانس بـه  الهام از اشاره کسن    با 4 پروتاگوراس . حقیقت نیست  كشود و عقل قادر به در       احساس می 

سـت مقیـاس   مقیاس همه چیزهاانسان « اذعان داشت که ، بودن آننسبی ن ومحدودیت داوري انسا 
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2- Parmenides  
3- Heraclitus 
4- Protagoras 
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 محـوري بـودن   ، عبارتی دیگربه و ».مقیاس نیستی چیزهایی که نیست    هستی چیزهایی که هست و    

 مقیاس بودن و و انسان مقیاس همه چیز،« گوید می را پیش کشیده و  قضاوت شخص در مورد امور    

 به این صورت که ت؛حسی اس ی بودن ادراكـ در صدد بیان نسب،یدهـاین عق با وا ».آنهاستنبودن 

 . ادراك حسی هر شخص براي خودش درست است نه براي دیگران

کـه هـر    بر خلاف پروتاگوراس، سوفسطائی بنام دیگري بود که پا فراتر گذاشته و  ،1گرگیاس

به غیر را مورد تردید قرار    انتقال آن    وجود هرگونه معرفت و   ،  دانست چیزي را درست و حقیقی می     

 یا  ،هیا از ازل بود   ،  زیرا اگر چیزي وجود داشته     هیچ چیز وجود ندارد،    اولاً،  یاسگنظر گر  بنابر« .داد

نـه از    توانـد نـه از وجـود و        وجود آمده باشد، زیرا چیزي نمی      تواند به   اما نمی . وجود آمده است  به  

لـیکن   .ازلـی بـود نامتنـاهی بـود     زیـرا اگـر   تواند ازلی باشـد،        نه می  و،  وجود آید   به )لاوجود (عدم

پـس    خودش، نه در و دیگري باشد تواند در نامتناهی نه می :امتناهی به دلیل ذیل غیر ممکن است ن

، چیـزي هـم وجـود داشـته باشـد      اگر ثانیاً .هیچ است، هیچ جا نیست  آنچه   جا نخواهد بود اما    هیچ

 جـود آیـد بایـد مو   میپس آنچه به اندیشه در، ی باشدنشناخت اگر وجود زیرا .تواند شناخته شود  نمی

داشـته   توانـد وجـود    این صورت خطایی نمی    در .به اندیشه درآید   تواند هرگز نمی  لاوجود و باشد،

توانـد بـه    این شناسـایی نمـی     باشد،ر وجود شناختنیحتی اگ ثالثاً .معنی است  بیکه باطل و   باشد،

 کلمـات   یلهوسبه   مثلا چگونه ما شناخت رنگها را      ، است مدلول از دالی غیر  هر .شود منتقلدیگري  

 چگونـه تصـور واحـدِ      و را؟ شنود نه رنگها   را می  گوش آهنگها  زیرا توانیم به کسی منتقل کنیم،     می

 2».؟ از یکدیگرند غیر آنها زیرا باشد، تواند  واحد میآنِ شخص در دو در وجود

 معرفت انسانی وت عـاي که سوفسطائیان نسبت به طبی شکاکانه ی وـداد این دید نسبـامت در 
                                                

1- Gorgias 
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